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يادداشـــت
 O P I N I O N

موضوع طلاق‌هاي صوري بعد از اجرايي 
شدن بند »3« ماده »48« قانون حمايت 
از خانواده مصوب ســال91 که درباره 
فرزندان اناث است، کليد خورد. به‌رغم 
اينکه سال‌هاســت زنان دوشــادوش 
مردان مشارکت اقتصادي دارند و بيش 
از نصف بيمه‌شدگان تامين‌اجتماعي 
نيز زنان هستد، چنين قانوني به تبعيض 
جنســيتي در جامعه دامــن مي‌زند و 
تهديدي عليه زندگي‌هاي مشــترکي 
است که بعد از سال‌ها به جدايي و طلاق، 
آن هم به‌شــکلي به ظاهــر غيرواقعي 
منتهي مي‌شود، بنابراين در کنار ابعاد 
جبران‌ناپذير و خسارت‌ساز اين قانون بر 
پيکره صندوق تامين‌اجتماعي، بايد به 
خسارت‌هاي اجتماعي موضوع نيز دقت 
شــود. ما معتقديم موضوع طلاق‌هاي 
صوري به‌دلايلي چند چالشــي ملي 
و فراســازماني اســت. در وهلــه اول، 
مشخص است قانون مستمري فرزندان 
اناث، آمار طلاق و گرايش به جدايي را 
در ميان خانوارها بالا مي‌برد. در ثاني، 
زماني که قانون‌گذار بر شــرط اشتغال 
نداشتن براي بهره‌گيري از مزاياي آن 
تاکيــد مي‌کند، خود به خــود افراد را 
به بيکاري و انفعال اقتصادي تشــويق 
کرده‌ايم. نقــد ديگري که به اين قانون 
وارد مي‌شود، ضدازدواج بودن آن است. 
ما مي‌دانيم که سياست‌هاي کلي کشور 
بر پايه گسترش مواليد و فرزندآوري و 
تعادل جمعيتي است، اما قوانيني مانند 
مستمري فرزندان اناث تعارضي آشکار 
با رويکــرد کلي و کلان کشــور دارد. 
مسئله ديگر تعيين سقف زماني براي 
بهره‌مندي از مزاياي قانون است که در 
کشور ما برعکس نظام‌هاي بازنشستگي 
جهان، قانون‌گذار حمايت‌ها را به‌صورت 
مادام‌العمر در نظر گرفته است، بنابراين 
ما با آفتي اجتماعي و رفاهي ســروکار 
داريم که مقابله بــا آن، نيازمند عزمي 
همگانــي و ملي در آسيب‌شناســي 
موضوع و اصلاح قوانين و مقررات است. 
براي مثال، يکي از پيشــنهادهايي که 
مي‌توان درباره آن فکر کرد، ملاک قرار 
دادن شرايط حين‌الفوت است. به اين 
معنا که به‌محض فوت پــدر خانواده، 
اگر وي دختري فاقد شــغل و شــوهر 
داشت، مستمري فرزندان اناث برقرار 
شــود. مي‌توان به تجربه‌هاي جهاني 
اســتناد کرد و بهترين سياست را در 
پيش گرفت تا معضلات و آسيب‌هاي 
اجتماعي و اقتصادي نارسايي قوانين 
کمتر شود. در عين حال، قانون فرزندان 
اناث بر تامين‌اجتماعي که اساس آن بر 
محاسبات بيمه‌اي و پارامترهايي نظير 
ميانگين ســن، نرخ حق‌بيمه، سابقه، 
اميد به زندگي و... است، بيشترين تاثير 
را مي‌گذارد. مسئله اين است که قانون 
فرزندان اناث بدون منطق کارشناسي، 
مزايايي در اختيــار گروه‌هايي خاص 
قرار مي‌دهد که مهم‌ترين عارضه آن، 
برهــم زدن تعادل درآمــد- هزينه‌اي 
تامين‌اجتماعي و تندترکردن شــيب 
مصارف به منابع در آن است. سازمان 
تامين‌اجتماعي اقدامات مشــخصي 
براي مقابله با طلاق‌هاي صوري در چند 
سال گذشته انجام داده که از جمله آن‌ها 
کسب استفتا از دفتر مقام معظم رهبري 
درباره حرام بودن ايــن نوع طلاق‌ها و 
تشــکیل کارگروهي ويژه در سازمان 
تامين‌اجتماعي برای بررســی و پایش 
دقیق‌تر پرونده‌ها و نظارت بر حســن 

اجرای قانون است. 
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هرچند پديده طلاق را از منظرهاي مختلف 
مي‌توان بررسي کرد، اما به‌طور مشخص‌تر 
بررسي ميزان مســتمري‌هايي که در قالب 
مزاياي بازماندگي به دســت‌هاي خــاص از زنان مطلقه 
پرداخت مي‌شود، اثرپذيري اين نهادها را از پديده طلاق و 
هزينه‌هاي تحميلي آن روشن مي‌کند. مسئولان سازمان 
تامين‌اجتماعي گفته‌اند، شش هزار گزارش طلاق صوري 
از واحدهــاي اجرايي خود دريافــت کرده‌اند که موضوع 
همه آن‌ها نيز يکي بوده؛ بهره‌مندي از مزاياي مســتمري 
بازماندگي. براســاس قانون »مســتمري فرزندان اناث 
بازمانده در سازمان تامين‌اجتماعي« و اصلاحات در »قانون 
مديريت خدمات کشوري«، »قانون حمايت از خانواده« و 
برخي قوانين ديگر، فرزندان دختر مجرد در خانوارهايي که 
پدر خانوار مستمري‌بگير تامين‌اجتماعي بوده و هم‌اکنون 
در قيد حيات نيســت، در صورت نداشتن شغل و شوهر و 
ورثه قانوني ديگر، به‌صــورت مادام‌العمر از کمک‌هزينه 

اولاد، بيمه و مستمري والدين خود استفاده مي‌کنند. 
مســئولان ســازمان تامين‌اجتماعي مي‌گويند شــمار 
طلاق‌هاي صوري براي بهره‌مند شدن از مزاياي بلندمدت 
اين سازمان به‌دليل ضعف‌ها و کاستي‌هاي قانون در حال 
افزايش است که بايد جلو آن گرفته شود. ابتدا بياييد ببينيم 
در صندوق چــه اتفاقي مي‌افتد. به‌طــور معمول والدين 
فرزندان اناث در دوران اشــتغال خود، اندوخته‌هايي در 
صندوق، سرمايه‌گذاري مي‌کنند تا در زمان بازنشستگي 
مزايــاي آن را برداشــت کنند. در صندوق‌هايي شــبيه 
تامين‌اجتماعي که نظام پرداخت‌ مزايا تعريف شده‌ است و 
نظر به پايين بودن متوسط سن بازنشستگي، )55 سال(، 
ميزان برداشــت متوفي در دوران بازنشســتگي بيش از 
منابعي اســت که وارد صندوق کرده اســت. حال تجسم 
کنيد که وراث وي نيز تا سال‌هاي طولاني به برداشت خود 
ادامه دهند. اينجا همان حوزه‌اي است که تامين‌اجتماعي 

پرسه‌اي در ايده‌ها و انديشه‌ها ديالوگ

 کاهش ازدواج‌‌ و افزايش جدايي‌ زوجين در کشــور ما موضوع تازه‌اي نيست. چندسالی‌است آمارهاي مربوط به وقايع طلاق، شــيب صعودي گرفته‌اند و گويي پايه زندگي‌هاي مشترک ديگر دوام سابق را ندارد. 
پديده‌اي فراگير و رو به رشد که نهادهاي رســمي و محافل آکادميک و دانشگاهي  در تلاش‌اند با آسيب‌شناسي دقيق آن، از سرايت ابعاد ناخوشــايند و بحران‌ساز آن به ديگر عرصه‌ها و شکل‌گيري انواعي از 
آسيب‌هاي اجتماعي ثانويه جلوگيري کنند. عده‌اي بر ترکيب جمعيتي و عوض‌شــدن نسل‌ها انگشت مي‌گذارند و فعالان اجتماعي نيز تغيير در سبک زندگي و حاکم شدن ارزش‌هاي نوين و زيست فردگرايانه 
را در بي‌ميلي نســبت به ازدواج و افزايش جدايي‌ها موثر مي‌دانند. گرچه دست‌کم در يک دهه گذشته معضل کاهش نرخ ازدواج و افزايش جدايي‌ها تقريبا گوي سبقت را از ديگر آسيب‌ها و پديده‌هاي اجتماعي 
ربوده‌، اما زواياي مغفول و ناديده زيادي نيز در اين حوزه وجود دارد که يکي از آن‌ها، رواج پديده‌اي به نام طلاق‌ صوري براي دريافت مستمري از تامين‌اجتماعي است. پديده‌اي نسبتا جديد که اين روزها دوباره 

خبرساز شده و گفته مي‌شود همه ساله بار مالي هنگفتي به اين سازمان تحميل مي‌کند. 

گــزارش
به مشــکل مي‌خــورد و پديده طلاق صــوري نيز 

نابساماني‌ها را تشديد مي‌کند. 

طلاق در سن مشارکت بيمه‌اي 
ســازمان تامين‌اجتماعي براي برقراري مستمري، 
معيارهاي مشخصي دارد. اساس برقراري مزايا، نوع 
پرونده‌هاســت و در اين ميان جنسيت چندان مهم 
نيست. يعني هر دو جنس مرد و زن تا زماني که واجد 
شرايط قانوني باشند حق اولاد و مستمري بازماندگي 
دريافت مي‌کنند و چنانچه شرايط تغيير يابد يا احراز 
نشود، مستمري به آن‌ها تعلق نخواهد گرفت. با اين 

حال وضعيت براي زنان اندکي متفاوت است.
 بدين شــرح که اگر زني پــس از فوت پدرش، به هر 
دليلي از شــوهر خود جدا شده باشــد و از داشتن 
شــغل و حرفه نيز محروم باشد، مشــمول دريافت 
مســتمري بازماندگي مي‌شــود. اين بنــد قانوني 
سال‌هاست اجرا مي‌شود، اما مســئله اين است که 
محدوديت‌هاي فني و محاســباتي اجازه نمي‌دهد 
بار مالي اين قانون به آســاني محاسبه شود. با همه 
اين‌ها اگر نسبت پديده طلاق با مولفه‌هاي اقتصادي 
و اجتماعي را در نظر بگيريم، شايد بتوان به برآوردي 
تقريبي درباره اثرات قانون مســتمري فرزندان اناث 
بر منابع و مصارف صندوق تامين‌اجتماعي دســت 
يافت. به استناد گزارش گزيده‌هاي آماري سه ماهه 
سوم ســال97 تامين‌اجتماعي، در ۹ماه منتهي به 
آذرماه سال گذشته، 8 هزار و 700 ميليون تومان به 
يک‌ميليون و 635 هزار بازمانده به‌عنوان مستمري 
بازماندگي پرداخت شــده که معادل 21درصد کل 
هزينه‌هاي بلندمدت اين نهــاد عمومي غيردولتي 
است. مجددا و براساس همين گزارش، پرونده‌هاي 
بازماندگي اين سازمان 29/53درصد کل پرونده‌هاي 
مستمري‌بگيري است و مسلم است بخشي از آن سهم 

زنان مطلقه فاقد شغل و شوهر است.
 با در نظر گرفتن محدوديت‌هاي شناسايي و احصاي 
گروه‌هاي بازمانده در تامين‌اجتماعي، براي برآورد بار 
مالي طلاق‌هاي صوري مي‌توان به احتمالات آماري 
توجه کــرد. اگر بپذيريم تمــام ازدواج‌ها و به همان 
ترتيــب تمامي طلاق‌ها که طبق گزارش ســازمان 
ثبت احوال کشور در سال96، 176 هزار و 922 واقعه 
بوده، در ســنين بالاتر از ۱5سال اتفاق افتاده، در آن 
صورت تمامي زنان مطلقه در سن مشارکت اقتصادي 
و اشتغال )۱5-64سال( قرار دارند و مي‌توانند رابطه 
مزد و حقوق‌بگيري با بازار کار داشته باشند. با فرض 
پذيرش احتمال اول، اگر نسبت پنج درصدي تفکيک 
جنسيتي مســتمري‌بگيران را به بازماندگان تسري 

دهيم، در آن صورت با يک حســاب و کتاب ســاده، 
مشخص مي‌شــود 81 هزار و 750 نفر از بازماندگان 
تامين‌اجتماعي زن هســتند کــه در بدبينانه‌ترين 
حالت به همين تعداد هم احتمال وقوع طلاق صوري 

وجود دارد.

بار مالي 73ميليارد توماني طلاق‌هاي 
صوري 

با همه اين‌ها ابعاد نگران‌کننده چنين پديده‌اي آنجا 
روشن مي‌شود که به قانون حمايت از فرزندان اناث 
به عنوان مکانيزمي انگيزشــي کــه هم‌زمان داراي 
دو اثــر ايجابي و ســلبي بر سيســتم‌هاي حمايتي 
حوزه‌هاي رفاه و تامين‌اجتماعي اســت، نگريسته 
شود. براساس داده‌هاي مرکز آمار و محاسبات سازمان 
تامين‌اجتماعي، ميانگين مستمري بازماندگان در 
ســال يک ميليون و 17هزار تومان بوده که معادل 
98درصد حداقل دســتمزد مشمول کسر حق‌بيمه 
)929هزار تومان( همين ســال هم هســت. جالب 
اينکه براســاس هميــن داده‌ها، ميانگين ســابقه 
مشارکت بيمه‌اي پرونده‌هاي فوت 14سال است که 
معنايش اين است که هر مستمري‌بگير فوتي به‌طور 
ميانگين 156ميليون تومان طي 14سال حق‌بيمه 

به تامين‌اجتماعي پرداخته است.
 يــادآوري اين نکته ضروري اســت کــه پرداخت 
مســتمري بازماندگي محدوديت زمانــي ندارد و 
ممکن اســت تا ســال‌هاي طولاني هم منابع مالي 
تامين‌اجتماعــي را مصــروف خود کنــد. حال اگر 
شــش‌هزار طلاق صوري گزارش‌شــده را مبنا قرار 
دهيم و مســتمري‌هاي پرداختي به اين پرونده‌ها را 
براساس پرداخت‌هاي سال96 محاسبه کنيم، نتيجه 
اين مي‌شــود که ماهانه 6/1ميليارد تومان و سالانه 
73/2ميليارد تومان مســتمري بــراي طلاق‌هاي 

صوري پرداخت مي‌شود. 

قانون مستمری فرزندان اناث: مکانيزم‌ 
تشديدگر بيکاري 

گذشته از اين‌ها دستيابي به درکي از قانون مستمري 
فرزندان انــاث از منظر انگيزشــي و بيمــه‌اي نيز 
راهگشاست. اگر زنان مشمول قانون مستمري اناث 
را براساس کنش‌ها و رفتارهاي اقتصادي‌شان ارزيابي 
کنيم، مشخص مي‌شود که در تمام گروه‌ها مکانيسم 
انگيزشــي ايجاد شــده بر تصميم زنان براي ازدواج 
و ورودشــان به بازار کار آن‌ها اثــر منفي مي‌گذارد. 
درواقع هزينه ورود به بازار براي دختران مشــمول 
افزايش مي‌يابــد و در نتيجه با وارد نشــدن به بازار 

کار و ازدواج رسمي، جذابيت‌هاي انتخاب بازارهاي 
غيررسمي دوچندان خواهد شد که خود به کاهش 
نرخ مشــارکت مي‌انجامد. همچنين گمان مي‌رود 
افراد با اطلاع‌ از وجود قانون اناث، به عنوان حربه‌اي 
براي پوشش بيکاري خود استفاده خواهد کرد که به 

افزايش بيکاري پنهان مي‌انجامد. 
حالت ديگر اين اســت که بيکاران داراي همســر با 
اطلاع از اين مزيت با جدايي از همسرانشــان اقدام 
به برقراري مستمري مي‌کنند که نتيجه‌اش افزايش 
آمار طلاق خواهد بود. اين نوع بازي همکارانه يا آنچه 
طلاق صوري ناميده مي‌شود، گذشته از اينکه اعتماد 
و سرمايه‌ اجتماعي را هدف‌گيري مي‌کند، احتمال 
مشارکت در بازار کار يا ازدواج آن‌ها را پايين مي‌آورد. 
از سويي نيز اين احتمال وجود دارد که پس از برقراري 
مســتمري، اين گروه براي مدت طولاني از مزاياي 
تامين‌اجتماعي برخوردار شــوند. يعني پرونده‌هاي 
مستمري با متوســط ســال‌هاي برقراري بالاتر از 
حد معمول تشــکيل و بار مالي هنگفتي به صندوق 

تحميل ‌شود. 

تعارض با فلسفه وجودي صندوق
واقعيت اين است که قانون مستمري فرزندان اناث با 
فلسفه وجودي سازمان‌هاي بيمه‌گر نيز تعارض دارد. 
يعني به همان اندازه که از نظر کارشناســان رفاهي، 
عدالت توزيعي نقض مي‌شــود، از جنبه‌اي ديگر با 
 Free( چنين حمايت‌هايي، پديده‌ ســواري مجاني
riding( از مشترکان شاغل نيز ايجاد مي‌شود، چراکه 

در حالت معمول تفاوتي ميان يک زن بدون شغل و 
همسر که پدر وي زماني مشــترک صندوق بوده با 
ديگر زنان و همين طور مردان وجود ندارد و اگر هم 
قرار است به نام برقراري عدالت اجتماعي و اقتصادي، 
از گروه خاصي از زنان صورت گيرد، ملاک مشارکت 
اقتصادي و بيمه‌اي است. از اين نکته نبايد به آساني 
گذشــت که بند قانوني حمايت از فرزندان اناث که 
حالا به طلاق‌هاي صوري هزينه‌زا منجر شده، حتي 
از اهداف ذاتي صندوق‌ها نيز فراتر است و از طرفي نيز 
مويد ماهيت سخاوتمند نظام بازنشستگي در کشور 
است که گاه تا 100درصد مستمري‌ پدر خانواده را 
به فرزندان اناث منتقل مي‌کند. نکته جالب مقايسه، 
رويکرد نظام‌هاي بازنشســتگي ايران با کشورهاي 
ديگر است که حکايت از نبود تبعيض ميان فرزندان 
اناث و ذکــور دارد يا اينکه براي پوشــش حمايتي 
دختران سقف سني )حداکثر 25 سال( گذاشته‌اند. 
يعني در هيچ کشــوري حمايت‌ها از فرزندان اناث 

مادام‌العمر نيست. 

] مرضیه براری [

جدايي‌هاي هزينه‌ساز
»آتيه‌نو« از رشد پديده نگران‌کننده طلاق صوري براي دريافت مستمري تامين‌اجتماعي گزارش مي‌دهد

‌‌تيغ‌ دولبه ‌طلاق 
به هر روي، ريشه‌ها و انگيزه‌هاي عدالت‌محورانه و حمايتي قانون »فرزندان اناث مستمري‌بگير 

تامين ‌اجتماعي« قابل کتمان نيست. قانوني که هدفگذاري‌اش زنان مطلقه عمدتا آسيب‌پذير است و 
پتانسيل بالايي براي اثرگذاري دارد. اهميت موضوع زنان مطلقه و ارتباط وثيقي که اين قانون حمايتي 

با برخي مولفه‌ها و هنجارهاي اجتماعي و اقتصادي دارد، در سطوح کلان رويکردهاي غالب حوزه 
سياست‌گذاري اجتماعي کشور را هم با خود همراه ساخته است. هرچند در اين قانون حمايت از کانون 

خانواده و کاهش يا جلوگيري از تشديد آسيب‌هاي اجتماعي هدف‌گذاري شده، اما با انتخاب مسير 
نادرست در عملي کردن ايده‌هاي ذاتا مطلوب، حالتي دوگانه را موجب شده که قرباني‌شدن عدالت 
اقتصادي و اجتماعي و منطق بيمه‌اي حاکم بر صندوق‌ها محصول آن است. حالتي دوگانه که تيغ 

دولبه، مصداق بارز آن است و دست‌کم تا به امروز طرف برُنده‌اش زخم‌هاي کاريتري بر تن صندوق‌هاي 
بازنشستگي وارد ساخته است.


